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آیین

صدای اذان صبحگاهی 
محله را پرکرده است. 
ناخدا علی نماز صبح را 
که می‌خواند، کمر همت 
برای یافتن روزی حلال 
می‌بندد و روزی دیگر 
برای صید رزق حلال، 
دل به دریا می‌زند. ساحل 
زیبای قشم انتظار او و 
یارانش را می‌کشد. دریا 
در تموجی سکر‌آور است 
و امواج به آرامی تن زخمی 
ساحل را نوازش می‌کنند. 
مردان جزیره بازوان 
را به رقص وا می‌دارند 
و ناخدا سکان لنج را به 
سمت دریای بیکران خلیج 
فارس می‌چرخاند تا بار 
دیگر لبخند زندگی را در 
تور خویش صید کند. لنج 
صیادی بر امواج دریا 
دست به دست می‌شود 
و سینه سترگ و سختش 
را بر دل دریا می‌ساید 
و گوش سپرده به نوای 
دلنشین دریا پیش می‌رود.

قشم / هرمزگان

ماهی، دریا، زندگی
صیادهای جنوبی همه دنیایی که دارند، در این کلمات خلاصه می‌شود 

شهین صادقی
عکس‌ها: پوریا پاکیزه

هرمــزگان به ویژه در نوار ســاحلی و خصوصــاً جزایر، اصلی‌ترین شــغل مردم 
صید و صیادی و دریانوردی بوده و هست. در اصل می‌شود گفت این شغل، 
موروثی اســت. پدرم صیاد بود و مــن هم از نوجوانــی برای صیــد، دل به دریا 

زده‌ام«.
نگاهی پر از عشق و محبت به رفیق قدیمی‌اش »دریا« می‌اندازد و دریا نیز با 
موجی که تن چوبی لنج را نوازش می‌کند پاسخش را می‌دهد. با دست اشاره 
به پهنه دریــا می‌کند و ادامه می‌دهــد: »ماهیان آب‌های اطراف جزیره قشــم 

مثل یک گنجینه هستند؛ صادراتی و بسیار قیمتی«.
او اضافه می‌کند که اطــراف جزیره قشــم ماهی‌ها یا صخره‌زی هســتند یا در 
ســطوح گلی زندگی می‌کنند. وقتی برای صید به نوار ســاحلی شــمال جزیره 
قشــم می‌رویم یعنی بین جزیره قشــم و بندرعباس تا بندر لنگه که می‌شــود 

جزیره قشــم بزرگ‌ترین جزیره ایران و شــیلاتی‌ترین منطقه کشــور است که 
همیشــه برای صید و صیادی از گذشــته تا امروز حرف‌ها برای گفتن داشــته 

است.
پس از چند روز تلاش بالاخره فرصتی پیش می‌آید تا با ناخدا علی اســامی 
رمچاهی؛ یکی از صیادان خوشــنام جزیره قشم که مدتی است مدیر عاملی 

تعاونی صیادان را برعهده گرفته به گفت‌وگو بنشینم.
ناخدا علی می‌گوید دریا از سال‌های کودکی تا کنون که پا به دهه پنجم زندگی 
خویش گذاشــته، رفیق وفادارش بوده اســت. وقتی آرام اســت یعنی بیایید و 
روزیتان را از دل من بدست‌ آورید؛ اما وقتی عصبانی و خشمگین است نباید 

پا به دلش گذاشت. باید استراحت کرد تا آرام شود.
او دریانــوردی و صیــادی را به صــورت موروثــی از پــدرش دارد و می‌گوید: »در 


